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تقدیم این
کتاب

هفت‌پاره‌ست:
به نیل

به جسیکا
به دیوید

کنزی به 
به دای

به آن
و به تو

که تا
پایان

داستان
همراه

هری
ماندی.

ک.ر ج.

گذر تاریخ به جنگ اهریمن رفته است؛ که در  به هر نوجوانی 
که برگشتند، به آن‌ها 
که برنگشتند، به آن‌ها 
که پاره‌ای از وجودشان در میدان نبرد جا ماند. و به آن‌ها 
آ.م





، آه از رنجِ تنیده در این تبار
از شیون جگرخراش مرگ

که فرود آید بر رگ تن، وز آن نشتر 
کس را یارای بستن راهش نیست، از آن اندوه، که  از خونِ جاری 

که بنی‌بشری نیاوردش تاب. از آن نفرین 

اما درمان این درد همین‌جاست، در همین خانه 
و نه بیرون از آن، نه

که از خود ایشان، نه از بیگانگان، 
کنون نوایی رو به شما، از جدال خون‌بارشان. سر دهیم ا

ای ایزدان تاریکی ژرفنای زمین.

اینک نیوشید آواز ما، ای قدرتمندان نیک‌بخت ژرفنا...
پاسخ دهید این فریاد را، یاری رسانید به ما.

کنون پیروزی بخشید ایشان را. کنید این فرزندان را،  تقدیس 

آیسخولوس، نیازآوران �

مرگ جز گذر از جهان نیست، همچون یاران که از دریاها گذرند؛ لیک در جان یکدیگر زنده‌اند. 
که با وجود ضرورت حضور، مهر و زندگی در وجودشان هماره باقی‌ست. در این آینه‌ی قدسی، 
رودرروی یکدیگرنـد؛ کلامشـان صادقانـه و نـاب. چنیـن اسـت تسلای وجود دوسـتان که گرچه 
حـرف مرگشـان بـر سـر زبان‌هاسـت، رفاقـت و همراهی‌شـان همـواره در نهایـتِ جلوه‌گری‌سـت، 

که نامیراست. چرا

ویلیام پن، دیگر ثمرهای تنهایی �
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فصل اول

ارباب تاریکی قدرت می‌گیرد

گهـان و بـا فاصلـه‌ی کـم، در گذرگاهـی باریـک و مهتابـی، ظاهـر شـدند. لحظـه‌ای کاملاً  دو مـرد نا
گرفتنـد؛ سـپس یکدیگـر را  بی‌حرکـت ایسـتادند و چوب‌جادوهایشـان را رو بـه سـینه‌ی یکدیگـر 
شناختند، چوب‌جادوها را زیر شنل‌هایشان گذاشتند و به‌سرعت در یک جهت به راه افتادند.

مرد قدبلندتر پرسید: »چه خبر؟«
». سوروس اسنیپ جواب داد: »بهترین خبر

کوتاه وحشی و سمت راستش پرچینی بلند  سمت چپ گذرگاه پوشیده بود از خاربوته‌های 
و آراسته قرار داشت. شنل‌های بلند مردها با هر قدم دور پاهایشان می‌پیچید.

شاخه‌های درختان بلند گاه‌به‌گاه راه مهتاب را می‌بستند و صورت زمخت یَکسلی را از پیش 
چشم پنهان می‌کردند. گفت: »فکر کردم دیر می‌رسم. سخت‌تر از حد انتظارم بود، ولی امیدوارم 

راضی باشه. تو مطمئنی که به‌گرمی ازت استقبال می‌شه؟«
اسـنیپ تأییدکنـان سـر تـکان داد، امـا چیـز دیگـری نگفـت. بـه راسـت پیچیدنـد و وارد مسـیر 
که از گذرگاه جدا می‌شـد. پرچین بلند هم پابه‌پایشـان پیچید و در  اختصاصی و عریضی شـدند 
دوردست تا پشت دروازه‌ای فلزی و پیچ‌درپیچ و چشم‌نواز کشیده شد که راه مردان را می‌بست. 
هیچ‌کدام از سرعتشـان نکاسـتند؛ هر دو در سـکوت دسـت چپشـان را به‌‌نشـانه‌ی نوعی احترام 

گویی فلز تیره از جنس دود بود. کردند و یکراسـت از میان دروازه گذشـتند،  نظامی بلند 
راستشـان  از جایـی سـمت  پرچیـن سـرخدار خامـوش شـد.  پـس  در  مـردان  پـای  صـدای 
خش‌خشـی به گوش رسـید؛ یَکسـلی دوباره چوب‌جادویش را بلند کرد و از بالای سـر همراهش 
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کـه بـر فـراز پرچیـن می‌خرامیـد. گرفـت، امـا صـدا از طاووسـی سـرتاپا سـپید و پرشـکوه بـود  نشـانه 
یَکسلی با پوزخندی چوب‌جادو را به زیر شنلش برگرداند. »این لوسیوس هم خوب خودش 

رو تحویل می‌گیره ها، طاووس...«
عمارتی اعیانی و زیبا از دل تاریکی انتهای مسیر پیش رو سر برآورد که نور از پس شیشه‌های 
لوزی‌شـکل پنجره‌های طبقه‌ی پایینش می‌تابید. از جایی در باغ تاریک پشـت پرچین، صدای 
فواره‌ای می‌آمد. اسنیپ و یَکسلی شتابان به‌سوی در ورودی خانه پیش می‌رفتند و خش‌خش 
سـنگ‌ریزه‌ها با هر قدمشـان به گوش می‌رسـید. نزدیک که شـدند، در خانه به رویشـان باز شـد، 

کرده باشد به چشم نمی‌خورد. که آن را باز  اما کسی 
راهـروی خانـه بـزرگ و نیمه‌تاریـک بـود، بـا اثاثیـه‌ی مجلـل و فـرش باشـکوهی که بیشـتر سـطح 
سـنگی زمیـن را می‌پوشـاند. اسـنیپ و یَکسـلی بـا قدم‌هـای بلنـد از مقابـل قاب‌هـای آویختـه بـر 
آدم‌هـای رنگ‌پریـده‌ی درون نقاشـی‌ها هـم حرکتشـان را دنبـال  دیوارهـا می‌گذشـتند و نـگاه 
کـه بـه اتـاق بعـدی می‌رسـید، ایسـتادند و به‌قـدر  می‌کـرد. دو مـرد مقابـل دری چوبـی و سـنگین 

کردنـد. سـپس اسـنیپ دسـتگیره‌ی برنـزی را چرخانـد. چشـم‌برهم‌زدنی تردیـد 
اتـاق نشـیمن پـر بـود و همـه در سـکوت دورتـادور میـزی بـزرگ و زیبـا نشسـته بودنـد. اثـاث 
همیشگی اتاق بی هیچ ظرافتی به کنار دیوارها رانده شده بود. بالای طاقچه‌ی مرمرین و زیبای 
کاری آویخته بود و اتاق از آتش شعله‌ور در آتشدان روشن می‌شد.  شومینه آینه‌ای با قاب طلا
اسـنیپ و یَکسـلی لحظه‌ای مقابل در ایسـتادند. چشم‌هایشـان که به فضای کم‌نور عادت کرد، 
نگاهشان چرخید سمت غریب‌ترین بخش منظره‌ی پیش رویشان: کسی سروته بالای میز آویزان 
 بیهوش بود 

ً
بود و، انگار به ریسمانی نامرئی آویخته باشد، آهسته دور خودش می‌چرخید، ظاهرا

که زیر  کسانی  و تصویرش در آینه و سطح جلاخورده‌ی میز زیرش منعکس می‌شد. هیچ‌یک از 
این منظره‌ی بی‌مانند نشسته بود نگاهش نمی‌کرد، غیر از مردی جوان و رنگ‌پریده که درست 
گاه نگاهش رو به بالا کشیده می‌شد. زیر آن هیبت آویزان نشسته بود. انگار دم‌به‌دقیقه ناخودآ
صدایی نازک و رسا از جایگاه بالای میز گفت: »یَکسلی. اسنیپ. کم مونده بود دیر برسین.«
او  از  ابتـدا جـز سـایه‌ای  تازه‌واردهـا  و  بـود  صاحـب صـدا درسـت مقابـل شـومینه نشسـته 
که رفتند، صورتش در دل تاریکی نمایان شد، بی‌مو و مارگون، به‌جای  نمی‌دیدند. اما نزدیک‌تر 
بینی دو شکاف داشت و چشم‌هایی سرخ و درخشان با مردمک‌های عمودی. چنان رنگ‌پریده 

بـود کـه انـگار درخششـی مرواریدگون از خود سـاطع می‌کرد.
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گفـت: »سـوروس، اینجـا بشـین.  کـرد و  ولدمـورت بـه صندلـی دسـت راسـت خـودش اشـاره 
کنـار دالاهـاف.« یَکسـلی، 

دو مرد سر جاهای تعیین‌شده نشستند. نگاه بیشتر کسانی که دور میز نشسته بودند، اسنیپ 
را دنبال کرد و ولدمورت هم اول او را خطاب قرار داد.

»خب؟«
»سرورم، محفل ققنوس قصد داره شنبه‌ی هفته‌ی بعد، وقت غروب، هری پاتر رو از مخفیگاه 

امن فعلی‌ش خارج کنه.«
علاقـه‌ی افـراد دور میـز آشـکارا اوج گرفـت؛ بعضی‌هـا راسـت نشسـتند و بعضی‌هـا مضطـرب 

جنبیدنـد، امـا نـگاه همه‌شـان بـه اسـنیپ و ولدمـورت بود.
ولدمورت تکرار کرد: »شنبه... وقت غروب.« چشم‌های سرخش را چنان به چشم‌های سیاه 
گرها نگاهشان را دزدیدند؛ گویا هراس داشتند که خودشان  اسنیپ دوخت که عده‌ای از تماشا
هم اسیر آن نگاه خیره‌ی سوزان شوند. اسنیپ برخلاف آن‌ها با آرامش به صورت ولدمورت خیره 

شد و کمی که گذشت، دهان ولدمورت که لب نداشت، به چیزی شبیه لبخند تاب برداشت.
»خوبه. خیلی خوبه. این اطلاعات از طرف...«

کردیم.« که درباره‌ش صحبت  گفت: »همون منبعی  اسنیپ 
»سرورم.«

یَکسـلی خـم شـده بـود تـا اسـنیپ و ولدمـورت را در انتهـای میـز بلند ببیند. نـگاه همه چرخید 
سمت او.

»سرورم، من اخبار متفاوتی شنیده‌ام.«
یَکسـلی منتظـر مانـد امـا وقتـی ولدمـورت چیزی نگفـت، دنباله‌ی حرفش را گرفـت. »از دهن 
دالیش هاله‌کاو دررفت که پاتر رو تا سی‌ام، شب قبل از تولد هفده‌سالگی‌ش، جابه‌جا نمی‌کنن.«

اسنیپ لبخند می‌زد.
»خبرچیـن مـن گفـت نقشه‌شـون اینـه کـه رد گمراه‌کننـده‌ای بـه جـا بـذارن؛ بایـد همیـن باشـه. 
کـه  گذاشـته‌ان. بـار اول هـم نیسـت، همـه می‌دونـن  بی‌شـک روی دالیـش افسـون سـردرگمی 

داره.« نقطه‌ضعـف 
کاملاً از حرفش مطمئن بود.« که دالیش  گفت: »بهتون اطمینان می‌دم سرورم  یَکسلی 

که مطمئن باشه. من به  گذاشته باشن، طبیعیه  گه روش افسون سردرگمی  اسنیپ گفت: »ا
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تـو اطمینـان مـی‌دم یَکسـلی، کـه دفتـر هاله‌کاوان دیگـه در محافظت از هری پاتر نقشـی نخواهد 
داشـت. محفـل فکر می‌کنه ما تـوی وزارتخونه نفوذ کردیم.«

مردی چاق و کوتاه‌قامت که کمی آن‌طرف‌تر از یَکسلی نشسته بود، گفت: »پس اقلاً محفلی‌ها 
کنده‌ی دیگری  یه چیز رو درست فهمیده‌ا‌ن، نه؟« خِس‌خِس‌کنان خندید و صدای خنده‌های پرا

هم از دور میز به گوش رسید.
ولدمورت نخندید. نگاهش چرخیده بود رو به بالا، به‌سـوی کسـی که آهسـته بالای سرشـان 

گویی سـخت به فکر فرورفته بود. می‌چرخید. 
یَکسلی دنباله‌ی حرفش را گرفت. »سرورم، دالیش فکر می‌کنه قراره برای جابه‌جا کردن پسره 

از تعداد زیادی هاله‌کاو استفاده کنن و...«
کینه‌توزانه به  کت شد و  کرد. یَکسلی بی‌درنگ سا ولدمورت دست بزرگ و سفیدش را بلند 

کرد به اسنیپ. که دوباره رو  کرد  ولدمورت نگاه 
کنن؟« کجا پنهان  »بعدش قراره پسره رو 

اسنیپ گفت: »خونه‌ی یکی از اعضای محفل. طبق صحبت‌های منبع من، اعضای محفل 
و وزارتخونه اونجا رو با همه‌ی روش‌های ممکن محافظت می‌کنن. فکر می‌کنم بعد از اینکه به 
اونجا رسـید، دیگه احتمالش خیلی کمه که دسـتمون بهش برسـه سـرورم، مگه اینکه وزارتخونه 
قبـل از شـنبه‌ی هفتـه‌ی آینـده سـقوط کنـه و فرصتی بـرای شناسـایی و از کار انداختن تعدادی از 

افسـون‌ها پیدا کنیم تا بتونیم با زور از سـد بقیه‌شـون رد بشیم.«
ولدمورت که نور آتش در چشم‌های سرخش درخشش غریبی پیدا کرده بود، با صدای بلند 

رو به انتهای میز گفت: »یَکسلی؟ وزارتخونه تا شنبه‌ی هفته‌ی آینده سقوط می‌کنه؟«
کرد. کردند به یَکسلی. یَکسلی شانه‌هایش را راست  بار دیگر همه رو 

»سـرورم، در این زمینه خبرهای خوبی دارم. به‌سـختی و بعد از تلاش بسـیار، موفق شـده‌ام 
روی پایـوس تیک‌نِـس نفریـن فرمان‌بَری بذارم.«

از قیافـه‌ی خیلـی از کسـانی کـه دوروبـر یَکسـلی نشسـته بودند، پیدا بود خوششـان آمده. نفر 
کنـاری‌اش، دالاهـاف کـه مـردی بـود با صورت دراز و بدریخت، زد پشـت یَکسـلی.

ولدمورت گفت: »واسه شروع بد نیست. ولی تیک‌نِس فقط یه نفره. قبل از اینکه دست‌به‌کار 
بشـم، افـراد مـا بایـد دور اسـکریمجِر رو پـر کرده باشـن. یه سـوءقصد ناموفق به جـان وزیر کار من 

رو خیلی عقب می‌ندازه.«
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»بله... سرورم، درست می‌فرمایین... ولی خودتون که می‌دونین تیک‌نِس در مقام رئیس پلیس 
جادویـی مرتـب هـم با شـخص وزیر هم با رؤسـای بقیه‌ی سـازمان‌های وزارتخونـه در ارتباطه. فکر 
می‌کنم حالا که اختیار چنین مقام عالی‌رتبه‌ای رو به دست گرفتیم، دیگه راحت بتونیم بر بقیه‌شون 

هم مسلط بشیم و بعد همگی دست‌به‌دست هم می‌دن و اسکریمجر رو سرنگون می‌کنن.«
ولدمورت گفت: »البته به شرطی که دوستمون، تیک‌نِس، تا دستش رو نشده بقیه رو هم به 
جبهه‌ی ما بیاره. به‌هرحال احتمالش خیلی کمه که وزارتخونه تا قبل از شنبه‌ی آینده به تصرف 
گـه وقتـی پسـره بـه مقصـدش رسـید دیگه دسـتمون بهش نرسـه، پس بایـد توی راه  مـن دربیـاد. ا

کنیم.« کار رو یکسره 
 عزم کرده بود هر طور شده تحسین و تمجیدی بشنود، گفت: »در این زمینه 

ً
یَکسلی که ظاهرا

دست بالا رو داریم سرورم، چون چندین نفوذی رو به سازمان جابه‌جایی جادویی وارد کردیم. 
گه پاتر پدیدار بشه یا از سامانه‌ی حمل‌ونقل دودکشی استفاده کنه، درجا خبردار می‌شیم.« ا

اسنیپ گفت: »هیچ‌کدوم از این کارها رو نمی‌کنه. محفلی‌ها عامدانه از هر شیوه‌ی حمل‌ونقلی 
کـه در اختیـار یـا زیرنظـر وزارتخونه‌سـت دوری می‌کنـن؛ بـه هرچیـزی کـه بـه وزارتخونـه مرتبط باشـه 

بی‌اعتمادن.«
. اون‌وقـت مجبـوره بـرای جابه‌جایـی از مخفیگاهـش خـارج بشـه و  گفـت: »بهتـر ولدمـورت 

گرفتنـش خیلـی آسـونه.«
ولدمورت بار دیگر به پیکری که آرام بالای سرشان می‌چرخید نگاه کرد و دنباله‌ی حرفش را 
 کار پسره رو یکسره می‌کنم. هرجا که پای هری پاتر وسط بوده، اشتباه‌های 

ً
گرفت. »خودم شخصا

زیادی صورت گرفته. بعضی از این اشتباه‌ها، از خود من سر زده. همین که پاتر زنده‌ست، بیشتر 
به‌خاطر خطاهای منه تا موفقیت‌های اون.«

کــرد و از قیافــه‌ی تک‌تکشــان پیــدا بــود نگران‌انــد  جمــع دور میــز هراســان بــه ولدمــورت نــگاه 
مبــادا بابــت اینکــه هــری پاتــر همچنــان زنــده اســت، مقصــر شــناخته شــوند. امــا بــه نظــر می‌رســید 
 ولدمورت بیشتر خطاب به خودش حرف می‌زند تا آن‌ها و نگاهش هنوز به پیکر بیهوش بالای 

سرش بود.
»من غفلت کردم و از بخت‌واقبال، که هر نقشه‌ای جز دقیق‌ترین‌ نقشه‌ها رو بر باد می‌دن، 
گاه‌تر شـده‌ام و چیزهایی رو می‌فهمم که پیش‌تر از درکشـون عاجز  شکسـت خوردم. ولی حالا آ

کرد.« کار رو هم خواهم  که باید هری پاتر رو از بین ببره، منم و این  بودم. کسی 
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گویـی جـواب حرفـش بـود، فریـادی  کـه  گهـان صـدای شـیونی برخاسـت  گفـت، نا کـه  ایـن را 
کـه دور میـز نشسـته بودنـد، پاییـن را  ک و طولانـی برخاسـته از درد و رنـج. خیلـی از کسـانی  هولنـا

نـگاه کردنـد چـون انـگار صـدا از زیـر پایشـان می‌آمـد.
ولدمـورت بـی ‌آنکـه لحـن آرام و متفکـرش تغییـر کنـد یـا از پیکـر چرخـان بالای سرشـان چشـم 
کت نگه داشتن زندانی‌مون با تو صحبت نکرده بودم؟« بردارد، گفت: »دم‌باریک، درباره‌ی سا

کـه صندلـی در نـگاه اول  مـردی ریزنقـش در میانـه‌ی میـز چنـان در صندلـی‌اش فرورفتـه بـود 
خالـی بـه نظـر می‌رسـید. نفس‌بریـده گفـت: »بله ســ سـرورم.« سـپس دسـتپاچه از جا بلند شـد، از 

اتـاق بیـرون دویـد و جـز درخششـی غریـب و نقره‌ای‌رنـگ، ردی از او بـه جـا نمانـد.
ولدمورت دوباره به صورت‌های پریشان پیروانش نگاه کرد و حرفش را ادامه داد: »می‌گفتم. 
حـالا بهتـر درک می‌کنـم. مثلاً بایـد قبـل از اینکـه برم سـراغ کشـتن پاتر، چوب‌جادوی یکی از شـما 

رو قرض بگیرم.«
چهره‌ی آدم‌های اطرافش یکپارچه حیرت شد؛ انگار اعلام کرده بود می‌خواهد دست یک 

نفرشان را قرض بگیرد.
ولدمـورت گفـت: »کسـی داوطلـب نمی‌شـه؟ بذار ببینم... لوسـیوس، به نظر مـن دلیلی نداره 

که تو دیگه چوب‌جادو داشـته باشـی.«
لوسیوس ملفوی سرش را بلند کرد. پوستش به زردی می‌زد و در نور آتش می‌درخشید، پای 

چشم‌هایش گود رفته و سیاه شده بود. با صدایی گرفته به حرف آمد.
»سرورم؟«

»چوب‌جادوت لوسیوس. به چوب‌جادوت نیاز دارم.«
»من...«

ملفوی از گوشه‌ی چشم به همسرش نگاه کرد که صاف به روبه‌رویش چشم دوخته و موهای 
بورش پشتش ریخته بود. او هم به اندازه‌ی شوهرش رنگ‌پریده به نظر می‌رسید، اما از زیر میز مچ 
دست شوهرش را لحظه‌ای بین انگشتان باریکش گرفت. در همین لحظه، ملفوی دستش را به 
درون ردایش برد، چوب‌جادویی را بیرون آورد و دست‌به‌دست به ولدمورت رساند. ولدمورت 

آن را بالا آورد، مقابل چشم‌های سرخش نگه داشت و با دقت وارسی‌اش کرد.
»چی هست؟«

گفت: »ناروَن سرورم.« کنان  ملفوی نجوا



15

»مغزی‌ش چی؟«
»بند... بند دل اژدها.«

گفـت: »خوبـه.« چوب‌جـادوی خـودش را بیـرون آورد و طـول دو چـوب را بـا هـم  ولدمـورت 
کرد. مقایسـه 

کـه انتظـار  کـرد؛ کسـری از ثانیـه این‌طـور بـه نظـر می‌رسـید  لوسـیوس ملفـوی بی‌اختیـار حرکتـی 
داشـته چوب‌جـادوی ولدمـورت را به‌جـای چـوب خـودش بگیـرد. حرکتـش از ولدمـورت پنهـان 

گـرد کرد. نمانـد کـه چشـم‌هایش را خبیثانـه 
»چوب‌جادوی خودم رو بدم به تو لوسیوس؟ چوب‌جادوی خودم رو؟«

عده‌ای از حاضران پوزخند زدند.
»من آزادی‌ت رو بهت برگردوندم لوسیوس، همین کافی نیست؟ البته متوجه شده‌ام که تو 
و خانواده‌ت تازگی‌ها چندان راضی به نظر نمی‌رسین... چه نکته‌ای در حضور من توی خونه‌ت 

هست که باعث نارضایتی‌ت می‌شه لوسیوس؟«
... هیچ‌چیز سرورم!« »هیچ‌چیز

»چه دروغ‌ها لوسیوس...«
انـگار حتـی پـس از بسـتن دهـان بی‌رحمـش، بـاز هم صـدای هیس‌هیـسِ آرامَـش طنین‌انداز 
که به تنشـان  بود. صدای هیس‌هیس بلندتر شـد و یکی‌دو نفر از جادوگران به‌زحمت لرزه‌ای را 

افتـاده بـود پنهـان کردنـد. صـدای خزیدن تنی سـنگین بر زمین زیر میز به گوش می‌رسـید.
مـار عظیم‌الجثـه ظاهـر شـد و آهسـته دور صندلـی ولدمـورت پیچیـد و بـالا آمـد. همین‌طـور 
بـالا و بالاتـر می‌آمـد و انـگار تنـی بی‌انتهـا داشـت تـا بالاخـره روی شـانه‌های ولدمـورت جـا خـوش 
کلفتـی ران پـای مـردی بـود و چشـم‌هایش بـا آن مردمک‌هـای عمـودی خیـره  گردنـش بـه  کـرد. 
که همچنان به لوسـیوس ملفوی خیره شـده بود، بی‌اعتنا، با انگشـتان باریک  بودند. ولدمورت 

کـرد. و کشـیده‌اش جانـور را نـوازش 
»چرا خانواده‌ی ملفوی این‌قدر از بخت‌واقبالی که نصیبشون شده ناراضی به نظر می‌رسن؟ 

مگه سال‌های سال نمی‌گفتن مشتاق بازگشت و قدرت گرفتن من هستن؟«
لوسیوس ملفوی گفت: »البته که همین‌طوره سرورم. مشتاق همین اتفاق بودیم... هستیم.« 

ک کرد. با دستی لرزان عرق را از پشت لبش پا
همسر ملفوی که سمت چپش نشسته و از ولدمورت و مار رو برگردانده بود، با حرکت خشک 
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کـه سـمت راسـتش نشسـته و بـه تـن  کـرد. پسـرش دریکـو هـم  و عجیـب سـرش حـرف او را تأییـد 
بی‌حرکـت بـالای سرشـان چشـم دوختـه بـود، سـریع بـه ولدمـورت نگاه کـرد و از تـرس اینکه مبادا 

چشمشـان به چشـم هم بیفتد، سـریع نگاهش را دزدید.
، بـا صدایـی گرفتـه و احساسـاتی گفت: »سـرورم، حضور شـما در  زنـی تیره‌مـو از میانه‌هـای میـز

منـزل خانوادگی‌مـون مایـه‌ی افتخـاره. لذتـی بالاتر از این نیسـت.«
گیسـوی تیـره و پلک‌هـای  آن  کـه ظاهـرش، بـا  کنـار خواهـرش نشسـته بـود و همان‌طـور  زن 
سنگین، هیچ شباهتی به خواهرش نداشت، رفتار و حرکاتش هم کاملاً با او فرق می‌کرد. نارسیسا 
بی‌حرکت و شق‌ورق نشسته بود اما بلاتریکس به‌سوی ولدمورت خم شده بود؛ میل و اشتیاقش 

بـرای خدمـت به او در واژه‌ها نمی‌گنجید.
کـرد و همین‌طـور کـه بلاتریکـس را ورانـداز می‌کـرد،  ولدمـورت سـرش را کمـی بـه یـک سـو خـم 
تکرار کرد: »لذتی بالاتر از این نیست. شنیدن این حرف از زبون تو خیلی ارزشمنده بلاتریکس.«

کرد. صورت بلاتریکس سرخ شد و اشک شوق چشم‌هایش را پر 
که من جز حقیقت نمی‌گم!« گاهن  »سرورم آ

»لذتـی بالاتـر از ایـن نیسـت... حتـی در مقایسـه بـا اتفـاق فرخنـده‌ای کـه شـنیده‌ام ایـن هفتـه 
تـوی خانواده‌تـون افتـاده؟«

گیج شده است. بلاتریکس با دهان نیمه‌باز به او خیره شد. پیدا بود 
»متوجه منظورتون نمی‌شم، سرورم.«

»دارم درباره‌ی خواهرزاده‌تون حرف می‌زنم بلاتریکس، و البته خواهرزاده‌ی شما، لوسیوس 
 مایه‌ی افتخارتونه.«

ً
کرده. حتما گرگینه ازدواج  و نارسیسا. تازگی با ریموس لوپین 

از دورتـادور میـز، صـدای خنده‌هـای تمسـخرآمیز بلنـد شـد. خیلی‌ها خم شـدند تـا نگاه‌هایی 
، ناراضی از سروصدا،  سرخوشانه ردوبدل کنند و چند نفری به میز مشت کوبیدند. مار غول‌پیکر
دهانـش را بـاز کـرد و هیس‌هیـس خشـمگینی سـر داد، امـا مرگ‌خـواران کـه از خـواری بلاتریکـس 
و خانـواده‌ی ملفـوی سـر ذوق آمـده بودنـد، صدایـش را نشـنیدند. صـورت بلاتریکس که تا چند 

گل انداخته بود، به رنگ سـرخ تکه‌تکه و زشـتی درآمد. لحظه قبل از شـادی 
در میان ولوله‌ی شادی فریاد کشید: »اون خواهرزاده‌ی ما نیست سرورم. ما... من و نارسیسا 
از همون وقتی که خواهرمون با اون لجن‌تبار ازدواج کرد، دیگه هرگز توی روش نگاه نکردیم؛ نه 

بچه‌ش به ما ربطی داره و نه هر دیو و ددی که باهاش ازدواج کرده.«
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ولدمورت پرسـید: »نظر تو چیه دریکو؟ تو می‌ری مراقب توله‌هاشـون باشـی؟« و بااینکه آرام 
حرف می‌زد، صدایش واضح و رسا در میان همهمه‌ی فریادهای تحقیر و تمسخر به گوش رسید.
شـادی و سرخوشـی بـالا گرفـت؛ دریکـو بـا وحشـت بـه پـدرش نگاه کـرد که به پاهـای خودش 
چشم دوخته بود و بعد نگاهش در نگاه مادرش گره خورد. مادرش حرکتی نامحسوس به سرش 

داد و باز نگاه استوارش را به دیوار مقابلش دوخت.
کافیه.« گفت: »کافیه.  کرد و  ولدمورت مار خشمگین را نوازش 

صدای خنده بی‌درنگ خاموش شد.
گفـت: »در  بلاتریکـس نفس‌بریـده و ملتمسـانه بـه ولدمـورت چشـم دوختـه بـود. ولدمـورت 
گذر زمان بسـیاری از قدیمی‌ترین شـجره‌نامه‌های ما به آفت دچار شـده‌ان. باید این درخت رو 
کرد تا سـالم بمونه، نه؟ باید شـاخه‌هایی رو که سلامت بقیه رو به خطر می‌ندازن، برید.« هرس 

چشـم‌های بلاتریکـس از سـر قدرشناسـی بـار دیگـر پـر از اشـک شـد و نجـوا کرد: »بله سـرورم. 
در اولیـن فرصـت!«

ولدمورت گفت: »فرصت این کار نصیبتون خواهد شد. نه‌فقط در خانواده‌ی خودتون، بلکه 
ک‌نژادان  در سرتاسر جهان... شاخه‌های آفت‌زده‌ای رو که آلوده‌مون کرده‌ا‌ن، می‌بریم تا فقط پا

راستین باقی بمونن...«
ولدمورت چوب‌جادوی لوسیوس ملفوی را بلند کرد، به‌طرف پیکری گرفت که آهسته بالای 
میـز می‌چرخیـد و تـکان مختصـری بـه آن داد. تـن چرخـان بـا نالـه‌ای به هوش آمـد و در بندهای 

کرد. نامرئی‌اش تقلا 
ولدمورت پرسید: »مهمونمون رو می‌شناسی سوروس؟«

کـرد. حـالا همـه‌ی مرگ‌خـواران بـه اسـیر بـالای سرشـان نـگاه  اسـنیپ بـه صـورت سـروته نـگاه 
کنجکاوی‌شـان را بـروز بدهنـد. زن چرخیـد رو بـه  کـه  گرفتـه بودنـد  گویـی تـازه اجـازه  می‌کردنـد، 

کـن!« کمکـم  گفـت: »سـوروس!  گرفتـه و وحشـت‌زده  روشـنایی آتـش و بـا صدایـی 
گفت: »بله بله.« و زن اسیر باز آهسته پشت به او چرخید. اسنیپ 

ولدمورت که چوب‌جادو را در یک دست گرفته بود و با دست دیگرش پوزه‌ی مار را نوازش 
که زن  می‌کرد، پرسید: »تو چی دریکو؟« دریکو با حرکت تند سرش جواب منفی داد. انگار حالا 

بیدار شده بود، دیگر نمی‌توانست نگاهش کند.
ولدمـورت گفـت: »البتـه که تو توی کلاس‌هاش شـرکت نکردی. محض اطلاع اون‌هایی که 
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نمی‌دونـن، بایـد بگـم امشـب چَریتـی بِربِـج بـه جمع ما پیوسـته که تـا همین اواخر توی مدرسـه‌ی 
گوارتـز تدریس می‌کرد.« جادوآمـوزی و افسـونگری ها

سـروصدایی از دور میـز بلنـد شـد، انـگار حاضـران تازه فهمیده بودند ماجرا از چه قرار اسـت. 
گوژپشـت با دندان‌های تیز قهقهه سـر داد. زنی فربه و 

گل‌هـا آمـوزش مـی‌داد... که نشـون  »آره... پروفسـور بِربِـج بـه بچه‌هـای جادوگرهـا دربـاره‌ی ما
بـده اون‌هـا زیـاد هـم فرقی با ما نـدارن...«

یکی از مرگ‌خواران روی زمین تف انداخت. چَریتی بِربِج دوباره چرخید رو به اسنیپ.
»سوروس... خواهش می‌کنم... خواهش می‌کنم...«

لرد ولدمورت گفت: »سکوت کن.« و بار دیگر حرکت مختصری به چوب‌جادوی ملفوی داد. 
کردن ذهن  که به فاسد و آلوده  کت شد. »پروفسور بِربِج  انگار دهان چَریتی را بسته باشند، سا
کـودکان جادوگـر قانـع نبـود، هفتـه‌ی پیـش در دفـاع از لجن‌تبارها مقاله‌ای پرشـور در پیام‌آور روز 
گفته‌ی  که جادوگران باید این غارتگران دانش و جادو رو بپذیرن. به  کرد. ایشون می‌گن  منتشر 
ک‌نـژادان وضعیتـی به‌غایـت مطلوبـه... می‌خواد همـه‌ی ما با  پروفسـور بِربِـج، کـم شـدن شـمار پا

گرگینه‌ها...« کنیم... یا لابد با  گل‌هـا جفت‌گیری  ما
ایـن بـار دیگـر کسـی نخندیـد. خشـم و نفرت ولدمورت کاملاً بر همه آشـکار بـود. چَریتی بِربِج 
برای سـومین بار چرخید رو به اسـنیپ. قطره‌های اشـک از چشـم‌هایش جاری شـده بود و روی 

کرد تا دوباره چرخید پشـت به او. موهایش می‌چکید. اسـنیپ خالی از هر احساسـی نگاهش 
کِداورا.« »آوادا 

درخشش نور سبز سرتاسر اتاق را پر کرد. چَریتی با صدایی پرطنین سقوط کرد و میز با صدای 
جیرجیر به لرزه افتاد. تعدادی از مرگ‌خواران روی صندلی‌هایشان عقب جستند. دریکو از روی 

صندلی خودش افتاد و نقش زمین شد.
گینـی.« و مـار عظیـم از روی شـانه‌هایش سُـرید و بـر  ولدمـورت آهسـته گفـت: »وقـت شـامه نا

چـوب جلاخـورده خزید.
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فصل دوم

یادبود

گرفته بود و زیرلب  از هری خون می‌رفت. همین‌طور که دست راستش را با دست چپ محکم 
بدوبیراه می‌گفت، در اتاق‌خوابش را به‌کمک شانه‌اش باز کرد. صدای خرچ‌خرچ شکستن چینی 

آمد؛ پا گذاشته بود روی فنجان چای سردی که پشت در اتاقش، روی زمین بود.
»این دیگه چی...؟«

ک چهـار خیابان پریوت نبـود. لابد دادلی  گـرد خانـه‌ی پلا دوروبـرش را نـگاه کـرد. کسـی در پا
گر فنجانی چای پشت در اتاقش بگذارد، حقه‌ی جالبی سوار کرده. هری دست  خیال کرده بود ا
کرد و انداخت  خونی‌اش را بالا نگه داشت، تکه‌های فنجان شکسته را با دست دیگرش جمع 
تـوی سـطل زبالـه‌ای کـه همین‌جـوری هـم پـر بـود و پشـت در اتاق‌خوابـش دیده می‌شـد. سـپس 

رفت به دست‌شـویی آن‌طرف راهرو که انگشـتش را زیر شـیر آب بگیرد.
احمقانـه و بی‌دلیـل و به‌غایـت اعصاب‌خردکـن بـود که هنوز بایـد چهار روز دیگر صبر می‌کرد 
که به‌هرحال از پس  کرد  کند... اما از ناچاری پیش خودش اعتراف  کردن پیدا  تا اجازه‌ی جادو 
که فکرش  بریدگی دالبری روی انگشتش برنمی‌آمد. هرگز درمان زخم‌ها را یاد نگرفته بود و حالا 
 وقتی به نقشه‌ای 

ً
را می‌کرد، ایراد بزرگی در تحصیلات جادویی‌اش به شمار می‌آمد؛ مخصوصا

کار را از هرماینی بپرسد و  گفت یادش باشد روش این  که در سر داشت فکر می‌کرد. با خودش 
کپـه‌ی بزرگـی دسـتمال‌توالت برداشـت تـا هرقدر می‌شـود چـای را از روی زمین جمـع کند، بعد به 

اتاقش برگشـت و در را پشـت سرش کوبید.
هری صبح را به خالی کردن چمدان مدرسه‌اش گذرانده و از شش سال پیش که آن را بسته 
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بود، برای اولین بار کاملاً خالی‌اش می‌کرد. در این سال‌ها با آغاز هر سال تحصیلی فقط سه‌چهارم 
از محتوای چمدان را خالی کرده و با چیزهای دیگر یا جدیدتری جایگزینشان کرده بود و لایه‌ای 
از خرت‌وپرت‌های مختلف کف چمدان جا مانده بود: قلم‌پرهای کهنه، چشم‌های خشکیده‌ی 
سوسک، لنگه‌جوراب‌هایی که دیگر اندازه‌اش نمی‌شدند. چند دقیقه قبل که دستش را در این 
گهـان تیر کشـید و دسـتش را که  لایـه‌ی آت‌وآشـغال‌ها فروکـرد، انگشـت چهـارم دسـت راسـتش نا

بیرون آورد دید خون از آن جاری‌ست.
ایـن بـار کمـی بیشـتر احتیـاط کـرد. دوبـاره کنـار چمـدان زانـو زد، کف آن را با دسـتش گشـت و 
بعد از بیرون کشیدن نشانی که نوشته‌های کم‌رنگ حامیان سدریک دیگوری و پاتر بی‌عرضه 
روی آن می‌رفـت و می‌آمـد، یـک گول‌سـنج خـرابِ ترک‌خـورده و قاب‌آویـز طلایی که یادداشـت 
کرد. تا چشـمش  که دسـتش را بریده بود پیدا  ر.ا.ب داخلش پنهان بود، بالاخره جسـم تیزی را 
بـه آن افتـاد، شـناختش. تکه‌ای پنج‌سـانتی‌متری از آینه‌ی افسون‌شـده‌ای بـود که پدرخوانده‌ی 
مرحومش، سیریوس، بهش داده بود. هری آن را کنار گذاشت و با احتیاط به کف چمدان دست 
کشـید کـه مابقـی‌اش را پیـدا کنـد امـا از آخریـن هدیـه‌ی پدرخوانـده‌اش چیـزی باقی نمانـده بود، 
جز خرده‌شیشـه‌هایی که مثل شـن‌های درخشـان به آخرین لایه‌ی خرده‌ریزها چسـبیده بودند.
کرد، اما جز چشـم  که دسـتش را بریده بود نگاه  هری نشسـت و به تکه‌ی کج‌ومعوج آینه‌ای 
سـبز روشـن خـودش چیـزی در آن ندیـد. آن‌وقـت آینـه را گذاشـت روی پیـام‌آور روز آن روز صبح 
که نخوانده انداخته بود روی تختش و رفت سراغ بقیه‌ی آت‌وآشغال‌های کف چمدان تا موج 
گهانـی خاطـرات تلـخ و احسـاس دلتنگـی و حسـرتی را کـه یافتن آن آینه‌ی شکسـته  خروشـان و نا

به جانش انداخته بود، فروبنشـاند.
کند، چیزهای به‌دردنخور را دور  کاملاً خالی  کشـید تا چمدان را  یک سـاعت دیگر هم طول 
بریزد و بقیه‌ی وسایل را براساس نیازهای آتی‌اش دسته‌بندی کند. رداهای مدرسه و کوییدیچ، 
کـه از  کـرده بـود  کاغـذ، قلم‌پـر و بیشـتر کتاب‌هـای درسـی‌اش را گوشـه‌ای روی هـم تلنبـار  دیـگ، 
خیرشـان بگـذرد. بـا خـودش فکـر کـرد یعنـی خاله و شـوهرخاله‌اش بـا آن‌ها چه می‌کننـد؛ احتمالاً 
ک می‌سـوزاندند. لباس‌هـای  نیمه‌هـای شـب همه‌شـان را مثـل آثـار به‌جامانـده از جنایتـی هولنـا
گلـی، شـنل نهان‌سـاز، وسـایل معجونگـری، چنـد کتـاب خـاص، آلبـوم عکسـی که هگریـد به او  ما
داده بود، دسته‌ای نامه و چوب‌جادویش را در یک کوله‌پشتی قدیمی جمع کرده بود. نقشه‌ی 
شب‌رو و قاب‌آویز حاوی یادداشت ر.ا.ب را، در جیب جلوی کوله گذاشته بود. این جای خاص 


